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سقوط مرگبار، 
در جنگل مه آلود

مترویپردیسچهزمانیراهاندازیمیشود؟
سال هاست متروی پردیس در حال ساخت است و این روزها 
بعد از ۵ سال همچنان درگیر بازمهندسی است. با توجه به 
هزینه های بالای جابجایی، نبود مترو و ســاکن شدن قشر 
کمتر برخوردار در پردیس جا دارد مســئولان، فکری برای 
ساکنان آن بکنند. بی شــک جدیت در انجام پروژه متروی 

پردیس و تخصیص بودجه در این مسیر راهگشاست.
پورمندازپردیستهران

خدماترومینگسیمکارتهایایرانیگرانترازعراقاست
درحالی که قرار است به زائران بسته رایگان یا ارزان تر بدهند 
خبری از این بسته ها نیســت و خرید یک سیم کارت عراقی 
به صرفه تر است. ضمن اینکه به محض استفاده از سیم کارت 
ایرانی که روی آن به فرض بسته رایگان است رومینگ فعال 

می شود که تعرفه آن گران تر است. زائران کربلا را دریابید.
فلاحیازتهران

نگهداریاحشامدرمحلهششپردیســانقم،نیازمند
برخوردمسئولانهاست

اهالی محله شــش پردیسان اســتان قم سال هاست که در 
مجاورت هکتارها زمین بکر شهری زندگی می کنند که فردی 
مدعی مالکیت آنهاست، اما نه تنها اقدام به عمران و آبادانی آن 
نمی کند بلکه در صد متری منازل مردم به پرورش گوسفند، 
شتر و سگ می پردازد که مخالف بدیهیأت زندگی شهری و 
اصول بهداشتی اســت. چند روز قبل امام جماعت محترم 
مســجد قبا که تنها مسجد این محله اســت، در مکان این 
زمین ها حضور یافت تا صرفا به پیگیری حقوق مردمان این 
محله بپردازد، اما با توهین و بی احترامی مالک ادعایی این 
زمین مواجه شده است. در هوای گرم قم و در مجاورت منازل 

مسکونی شهر تا کی باید شاهد چنین صحنه هایی باشیم.
قادریازقم

اجبارفرمجدیدلباسبرایمدارسباشــرایطاقتصادی
کنونیسازگارنیست

مسئولان درخصوص لباس فرم مدارس سختگیری می کنند؛ 
درحالی که بعضی از دانش آموزان لباس فرم سال گذشته شان 
اندازه و قابل استفاده است. هم اکنون مسئولان برخی مدارس 
برای تهیه لباس فرم جدید اجبار کرده اند که با شرایط کنونی 
اقتصاد خانواده ها واقعا سازگار نیست. جدای از این که اسراف نیز 
است. تهیه روپوش درحالی که فرزندم لباسش را خوب نگه داشته 

و هنوز اندازه اش بوده، درست است؟
ملیحیازتهران

بانکهایخراسانشمالیازارائهتسهیلاتطفرهمیروند
طرحی در حوزه صنعت و معدن دارم که بابت آن برای دریافت 
تسهیلات به بانکی در بجنورد معرفی شده ام. حدود 2 سال است 
که درصدد گرفتن این وام هستم ولی هر روز یک بهانه می آورند؛ 
درحالی که عالی ترین مقامات اســتان می گویند بانک ها نباید 
کم کاری کنند زیرا صدها طرح در حوزه های مختلف برای دریافت 
تسهیلات معرفی شده که تک تک آنها برای استان مفید هستند، 
اما بانک ها گوششــان بدهکار نیســت و ارائه دهندگان طرح ها 
مستاصل از این همه ســرگردانی به دنبال راهی برای دریافت 

تسهیلات و آغاز کار خود هستند.
سلطانپورازبجنورد

جلویتخلیهنخالهدرشهریاررابگیرند
پس از پیگیری هایی که در ارتباط با گود پرماجرای نخاله شهر 
قدس و ابهاماتی که در میزان درآمد، نحوه قرارداد و نداشتن 
مجوز قانونی انجام شد، در نهایت اجازه تخلیه نخاله در گودهای 
به جا مانده از معادن شهر قدس داده نشد و آخرین گود به دستور 
دادستان وقت پلمب شــد. در این مدت کامیون های حامل، 
نخاله های ساختمانی را در گودی متعلق به حریم شهریار تخلیه 
کرده و برخی از نخاله ها نیز در حاشیه جاده و زمین های خالی 
و خیابان ها تخلیه می شوند که این معضل باعث گلایه اهالی 
است و از مسئولان تقاضا داریم جلوی ادامه این روند را بگیرند.
شرافتیازشهریار

زبالهوآلودگیدراطرافقبورمطهرشهدانباشد
من مادر یک شهید هســتم که به طور مرتب بر سر مزار فرزندم 
در قطعه ۵1بهشت زهرا می روم. متأسفانه همیشه مقدار زیادی 
زباله های پلاســتیکی یا بازمانده خوراکی در اطراف این قبور به 
چشــم می خورد. دیدن این صحنه، دل مادرانی مانند من را که 
جگر گوشه هایشان را برای حفظ اسلام و کشور از دست داده اند، به 
درد می آورد. واقعا این وضعیت در  شأن شهدای کشور ما نیست. از 

مسئولان درخواست دارم تا به این وضعیت رسیدگی کنند.
حسینیازتهران

مانوردادنرویسرمایزمستاناروپابرایتوافقعقلانینیست
عده ای مدام می گویند با فرا رسیدن زمستان اتحادیه اروپا طرف 
غربی را برای توافق با ایران تحت فشــار می گذارد و توافق محقق 
می شود. فرض کنیم که چنین شــد ولی آیا ایران آمادگی تامین 
گاز اروپا را دارد؛ درحالی که چند سالی است خودمان در زمستان 
کمبود گاز داریم و حتی سال گذشــته گفته می شد به رغم ضرر 
چندصد میلیون دلاری در بخش تولید گاز صنایع را قطع کردیم تا 
گاز خانگی بماند. در این شرایط مانور دادن روی نیاز گاز اروپا به ما 

شاید چندان در دسترس نباشد.
شهبازیازنهاوند

سکوتواصولاولیهدرکتابخانهمرکزیاردبیلرعایتنمیشود
گلایه ای از اتاق مطالعه کتابخانه مرکزی داشتم که مراجعین به این 
کتابخانه اغلب از محیط خانه و سر و صدای موجود برای تمرکز بیشتر 
به این کتابخانه مراجعه می کنند که متأسفانه تراکم در سالن های 
مطالعه این کتابخانه و سر و صدا باعث آزار و اذیت مراجعین می شود. 
باید پذیرش به گونه ای باشــد که اولا همهمه نشود در ثانی اصول 

مطالعه در کتابخانه به افراد حاضر در سالن ها یادآوری شود.
بهنویازاردبیل

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

حادثههولناکبرایاتوبوسزائران
به دنبال تصادف و انفجار اتوبوسی در محدوده پمپ بنزین شهر 
شوملی اســتان بابل عراق، 11نفر جان باختند و 30نفر مصدوم 
شدند. این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که در حادثه واژگونی یک 

خودروی ون نیز 4زائر دیگر جان خود را از دست دادند.
به گزارش همشهری، روز گذشته یک دستگاه اتوبوس در محدوده 
پمپ بنزین شهر شوملی استان بابل عراق دچار انفجار شد و پس 
از این حادثه نیروهای هلال احمر راهی آنجا شــدند. پیرحسین 
کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در این سانحه 3 خودرو 
در محدوده پمپ بنزین با یکدیگر برخورد می کنند که به دلیل 
انفجار باک یکی از خودروها، انفجار شــدیدی روی می دهد و در 

پی وقوع این انفجار 11نفر جان باختند و 30نفر مصدوم شدند.
به گفته کولیوند، در بین مصدومین زائرانی از ایران هم هستند اما 
متأسفانه به دلیل شدت حادثه ای که رخ داده بود هنوز هویت و 
ملیت قربانیان شناسایی نشده و پس از شناسایی هویت قربانیان 

اطلاعات تکمیلی آنها به هموطنان اعلام خواهد شد.
در همین حال در حادثه دیگری مرتبط با اربعین، بر اثر واژگونی 
یک دســتگاه خودروی ون حامل زائــران ایرانی 4نفــر از آنها 
جان خود را از دســت دادند. اشکان موســوی، سرپرست اداره 
کل روابط عمومــی و ارتباطــات مردمی جمعیــت هلال احمر 
درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۵:20 صبح یکشنبه یک ون 
حامل زائران حسینی در استان حله عراق واژگون شد که متأسفانه 
در این حادثه 4نفر جان خود را از دست دادند. وی با بیان اینکه 
10نفر نیز در جریان این حادثه مصدوم شدند، گفت:  مصدومان 
با اتوبوس آمبولانس هلال احمر مستقر در خاک عراق به مهران 

منتقل و در بیمارستان امام حسین مهران بستری شدند.

جزئیاتربودهشدنپسراتُیسم
مدیرعامل انجمن اتُیسم ایران با تشــریح جزئیات ربوده شدن 
پسر 21 ساله دارای اتیسم از قوه قضاییه، معاونت درمان وزارت 
بهداشــت، دادســتانی و نیروی انتظامی خواســت از درمان تا 

شناسایی مجرم به این پرونده ورود کنند.
به گزارش ایسنا، سعیده صالح  غفاری گفت: این فرد 21ساله به 
نام فرزاد روز 12شهریور همراه پدر خود از منزل خارج می شوند و 
عصر همان روز که قصد بازگشت به منزل خود در قلعه حسن خان 
را داشتند، یک موتوری جلوی آنها توقف می کند و می گوید رایگان 
آنها را به پایانه اتوبوسرانی محله آذری می رساند. پس از رسیدن به 
پایانه، فرد موتوری از پدر می خواهد از موتور پیاده شده و بررسی 
کند که آیا می خواهند همین اتوبوس را ســوار شوند یا خیر و در 

همین فاصله کوتاه، اقدام به ربودن این بیمار اتیسمی می کند.
وی افزود: تا روز یکشنبه 13شهریور اصلا مشخص نیست که این 
فرد چه بلایی سرش آمده است. تنها به گفته اورژانس و بیمارستانی 
که او را به آنجا انتقال داده اند، مشخص است که افراد محلی او را 
به شکل برهنه و با آثار ضرب و شتم پیدا کرده اند که در تماس با 

اورژانس 11۵ به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل می شود.
او ادامه داد: متأســفانه تمام مدتی که فرزاد در این بیمارستان 
بستری بوده در پرونده او ارجاع به پزشکی قانونی و ارجاع به نیروی 
انتظامی وجود ندارد و خانواده اش روز چهارشــنبه 1۶شهریور 
فرزند خود را پیدا می کنند و بــدون اینکه ویزیت کاملی از بیمار 
انجام  شود، ترخیص صورت می گیرد، اما مجددا روز پنجشنبه 

1۷شهریور وی به علت تب بالا به بیمارستان مراجعه می کند. 
صالح غفاری تأکید کرد: خواســته ما و خانواده فرزاد پیدا شدن 
موتورسواری است که اقدام به ربودن فرزاد کرده است. خواهش 
می کنیم نیروی انتظامی تمام تلاش خــود را انجام دهد که به 
واســطه عکس و فیلمی که از پایانه مسافربری آذری گرفته و به 
پلیس آگاهی تهران تحویل داده شده است، بتوانند این فرد را پیدا 
کنند. این حادثه بیانگر لزوم بازآموزی و آموزش دقیق پرسنل لایه 
اورژانس، بهزیستی و وزارت بهداشت است تا به هر شکلی اگر فرد 
مجهول الهویه ای به آنها ارجاع داده شد، بدانند که مشخصات اولیه 
یک فرد مبتلا به اتیسم چیست. نداشتن کلام ، داشتن کلیشه های 
رفتاری و نداشتن تعامل اجتماعی از مهم ترین شاخصه هایی است 
که شک برانگیز است که فردی اتیسم است و باید به مراکز مرتبط 
ازجمله انجمن اتیسم ایران به شــماره تلفن 0214۸0۸۵000 

اطلاع رسانی شود.

مصدومیت5ایرانیدر
سانحهقطارکرواسی

سفارت کشورمان در کرواسی گزارشی درباره وضعیت هموطنان 
مصدوم در تصادف قطار در این کشور منتشر کرد. براساس این 
گزارش، در پی برخورد 2 قطار مســافربری و باری در کرواسی، 
دست کم 3 نفر کشــته و 11 نفر دیگر زخمی شدند که ۵ نفر از 

مصدومین این حادثه از هموطنان ایرانی بوده اند.
این سانحه جمعه شــب در نزدیکی شــهر نووسکا در مرز 
کرواسی با صربســتان رخ داد و قطار مسافربری یک خط 
محلی دارای 13 مســافر بود، اما در قطار باری فقط راننده 
لکوموتیو حضور داشت. طبق اطلاعاتی که تا کنون به دست 
آمده، از ۷ نفر مصدوم بستری شــده در بیمارستان، 2 نفر 
اتباع کرواسی و ۵ نفر اعضای یک خانواده ایرانی بوده اند که 
4 نفر از آنان مرخص و هم اکنــون یک بانوی ایرانی به دلیل 
آسیب دیدگی ستون فقرات در بیمارســتان نواگرادیشکا 

بستری و تحت نظر پزشکان است.
مقامات کرواسی اعلام کردند هر دو قطار پس از برخورد از ریل 
خارج شــدند که علت وقوع این حادثه ریلی در دســت بررسی 
است. هیأتی از ســفارت ایران در زاگرب برای بررسی موضوع 
و پیگیری هرگونه کمک به هموطنان مصدوم به شــهر نووسکا 
اعزام شــده اند که در پی آن هرگونه اطلاعات قطعی و تکمیلی 

منتشر خواهد شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه

اسرارجنایتدربزرگراهبعثتبرملاشد

مرد جــوان وقتی متوجه شــد 

داخلی
همســرش و خلبان دیگری که 
دقایقی ســوار بر پاراگلایدر پرواز 
کرده بودند سقوط کرده اند ســوار بر پاراگلایدر 
تلاش کرد خودش را به آنها برساند اما به دلیل ابر و 
مه شــدید در جنگل ســقوط کــرد و تیم های 
جست وجو پس از ۵روز  موفق شدند پیکر بی جان 

او را کشف کنند.
به گزارش همشــهری، این حادثه روز سه شــنبه 
1۵شهریورماه در سایت پروازی درازنوی کردکوی 
واقع در استان گلســتان و در ارتفاع 2300متری 
اتفاق افتــاد. آن روز ســاعت11:30، 3 نفر که از 
اصفهان برای پرواز با پاراگلایدر به آنجا رفته بودند 
برای پرواز آماده شدند. آســمان پر از ابر و جنگل 
پوشــیده از مه بود. با وجود اینکــه آن روز اغلب 
خلبان ها از پرواز انصــراف داده بودند اما آنها که 
مسیر طولانی طی کرده بودند قصد داشتند هرطور 
که شده با پاراگلایدر پرواز کنند. ابتدا زنی جوان 
همراه یک خلبان پرواز کردند. آنها لحظاتی پس 
از پرواز دیگر در ابر و مه دیده نمی شــدند. هنوز 
دقایق زیادی از پروازشان نگذشته بود که از طریق 
بی سیم اطلاع دادند که به دلیل دید کم در جنگل 
سقوط کرده اند و گفتند که بهتر است هیچ کس در 

این شرایط پرواز نکند.
همزمان با اعلام خبر سقوط این زن و مرد در جنگل 
نیروهای امدادی با توجه به مختصاتی که آنها اعلام 
کرده بودند برای یافتن آنها راهی جنگل شــدند. 
همزمان اما همسر زن جوان برای پرواز آماده شد. 
با اینکه افراد زیادی به او توصیه کردند بهتر است 
از پرواز در شرایط مه آلود صرف نظر کند اما او برای 
پرواز اصرار داشــت و می گفت کــه منطقه را به 
خوبی می شناسد. در این شرایط بود که او سوار بر 

پاراگلایدرش در هوای ابری به پرواز درآمد.

پروازدرمه
تا چند دقیقه هیچ خبری از این مرد نبود. او پیش 

از این بارها در این منطقه پرواز کرده بود؛ با وجود 
این شرایط جوی طوری بود که می توانست برای 
هرکسی خطرناک باشد. چند دقیقه بعد حادثه ای 
که افراد بومی پیش بینــی می کردند اتفاق افتاد. 
مرد پاراگلایدرسوار از طریق بیسیم اطلاع داد که 
سقوط و با درختی بلند برخورد کرده است. در این 
شرایط به او توصیه شد که مختصاتش را از طریق 
موبایل یا بیسیم اعلام کند و تا رسیدن نیروهای 
امدادی در همانجا بماند. ظاهرا او آسیب چندانی 
ندیده بود و حتی از پشــت بیســیم با دوستانش 
شوخی می کرد. او گفت که می خواهد خودش را از 
درخت آزاد کرده و پایین برود. کاری که دوستانش 
او را از انجام آن منع کردنــد و بعد از چند دقیقه، 
دیگر این مرد به تماس های دوستانش جواب نداد.

درجستوجویورزشکارحادثهدیده
بی خبری از مــرد پاراگلایدرســوار باعث مطرح 
شدن احتمال حادثه برای او شد. مهم ترین فرضیه 
سقوط او از درخت بود. ارتفاع درختان منطقه ای 
که او در آنجا ســقوط کرده بود بــه ۵0 تا ۶0متر 
می رسد و ممکن بود او بعد از آزاد کردن خودش 
از درخت سقوط کرده باشد. در این شرایط بود که 
جســت وجوها برای یافتن او در جنگل های انبوه 

گلستان آغاز شد.
گروه های امــدادی از ارگان هــای مختلف مثل 
هلال احمر، اورژانــس، نیروی انتظامی، ســپاه 
پاسداران و... همه برای یافتن این مرد بسیج شده 
بودند. صعب العبور بودن از یک سو و مه آلود بودن 
جنگل از سوی دیگر عملیات را دشوار می کرد. در 
این شرایط حتی استفاده از کوادکوپتر هم کمک 

چندانی نمی کرد.

5روزبیخبری
قاسم غریب آبادی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر 
استان گلســتان در این باره می گوید: برای کمک 
به جست وجو و نجات فرد ســقوط کرده ۵پایگاه 

کردکوی، مرکز اســتان، بندرترکمن، بندرگز و 
علی آبادکتول با 20تیم وارد عملیات شــدند و از 
2دستگاه آمبولانس، 9دستگاه خودروی کمکدار 
سبک، ۵دستگاه موتورســیکلت، یک خودروی 
سواری و یک خودروی کمک دار آنست استفاده 
شد. همچنین یک فروند بالگرد نیز حدود ۵ساعت 
در منطقه به پرواز در آمد و یک قلاده سگ زنده یاب 
نیز در منطقه حضور داشت. با وجود این در ۵روز 

نخست نتوانستیم فرد حادثه دیده را پیدا کنیم.

کشفجسدتوسطمربیباتجربه
در این چند روز حدود 300نفر شبانه روز منطقه 
را جست وجو کردند تا اینکه سرانجام صبح دیروز 
)یکشنبه( یکی از مربیان پاراگلایدر منطقه که برای 
جست وجو پرواز کرده بود، هنگام عبور از منطقه ای 
به نام قاطربانی پاراگلایدر ســقوط کرده را دید و 
موقعیت آن را به نیروهای عملیاتی اعلام کرد. به 
این ترتیب دقایقی بعد نخستین گروه از امدادگران 
خود را به محل حادثه رساندند و با پیکر بی جان مرد 
پاراگلایدرسوار مواجه شدند. شواهد نشان می داد 
او روی درختی به ارتفاع حدود ۵0متر سقوط کرده 
و بعد از آن درحالی که از ارتفاع آن اطلاع دقیقی 
نداشته خودش را از درخت آزاد و ناخواسته سقوط 
کرده است. در این شــرایط بود که پیکر او توسط 

امدادگران به پزشکی قانونی منتقل شد.

مردورزشکارچراسقوطکرد؟
امین حزینی، همان مربی پاراگلایدر اســت که 
توانست ورزشــکار حادثه دیده را به شکل هوایی 
پیدا کند. او که از پیشکسوتان ورزش های هوایی 
گلســتان اســت و در حوادث مختلف تجربیات 

 به دنبال پیدا شدن جسد مرد جوانی در بزرگراه بعثت، 

دادسرا
خواهر و برادری به اتهام دست داشتن در این جنایت 
بازداشت شــدند و با اعتراف آنها اسرار قتل مرد جوان 

رازگشایی شد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده جنایی از بامداد سی و یکم 
تیر ماه با پیدا شدن جسد مردی جوان در حاشیه بزرگراه بعثت شروع 
شد.آن شــب رانندگان خودروهایی که از اتوبان بعثت عبور می کردند، 
چشم شــان به یک خودروی تیبایی افتاد که سرنشینان آن با یکدیگر 
درگیر بودند. هرچند هــوا تاریک بود اما شــاهدان دیدند که در عقب 
خودروی تیبا، چندین بار باز و به درخت و جدول کنار بزرگراه کوبیده شد. 
سپس مردی که در صندلی عقب ماشین بود به حاشیه بزرگراه پرتاب و 
راننده نیز از ماشین پیاده شد و با مشت 2 ضربه به سرو صورت مرد جوان 
زد و سپس پشت فرمان نشست و فرار کرد. شاهدان، ماجرای این حادثه را 
به پلیس گزارش کردند و تیمی از مأموران گشت کلانتری 1۶0خزانه در 
محل حادثه حاضر شدند. آنها در محل حادثه با پیکر مردی جوان مواجه 
شدند که دست و پایش با طناب بسته و دور گردنش کش پیچیده شده 
بود. روی بدن مقتول آثار ضرب و جرح مشاهده می شد و نشان می داد 
که وی با قاتل درگیر شده بود. با دستور قاضی محمدرضا صاحب جمعی، 
بازپرس جنایی تهران، گروهی از کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران تحقیقات برای کشف اسرار این جنایت را آغاز کردند. آنها پس از 
بررسی جیب های مقتول، کارت شناسایی وی را به دست آوردند و به این 
ترتیب، هویت او مشخص شد. مقتول جوانی حدودا 2۵ساله و اهل یکی 
از شهرهای غربی کشور بود که همان روز راهی پایتخت شد اما هیچ کس 
اطلاعی از سفر او به تهران نداشت. از سوی دیگر مأموران برای شناسایی 
عاملان این جنایت به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته پرداختند و 
موفق به شناسایی صاحب خودروی تیبا که مقتول از داخل آن به بیرون 
پرت شده بود، شدند. او که فرشید نام داشــت، اهل یکی از استان های 

اطراف تهران بود که به دستور بازپرس جنایی تهران بازداشت شد.

سرنخمهم
پسر جوان که مظنون اصلی پرونده بود به رغم وجود شواهد پلیسی، قتل 
را انکار می کرد و می گفت: نقشی در جنایت ندارد تا اینکه سرنخ تازه ای در 
این پرونده به دست آمد. بررسی ها نشان می داد که مقتول، مدتی قبل با 
خواهر فرشید )مظنون پرونده( در ارتباط بوده است. به این ترتیب بازپرس 
جنایی تهران دستور بازداشت خواهر فرشید را صادر کرد و او در جریان 
بازجویی ها اسرار این جنایت را برملا کرد. دختر جوان گفت: مدتی قبل 
در شبکه مجازی ایمو با مقتول به نام سعید آشنا شدم. سعید اهل یکی 
از شهرهای غربی کشــور بود و وقتی ارتباط مان صمیمی تر شد، از من 
خواستگاری کرد. وی ادامه داد: بعد از مدتی سعید پیشنهاد داد تا با هم 
قرار ملاقات بگذاریم و من که در یکی از استان های نزدیک تهران زندگی 
می کنم، قبول کردم تا در پایتخت او را ملاقات کنم اما خبر نداشتم که 
او نقشه شومی در سر دارد. وی ادامه داد: با سعید در یکی از خیابان های 
تهران قرار گذاشــتم و او مرا با خودش به محل زندگــی اش در یکی از 
شهرهای غربی کشور برد. اما در آنجا مرا در اتاقکی زندانی کرد و اجازه 
خروج  نمی داد. سعید با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و همه پول و 
طلاهایم را از من گرفت. وی هر روز پیش از خروج از خانه، در را به روی من 
قفل می کرد و تمام وسایل ارتباطی را از من گرفته بود. او تهدید کرده بود 
که اگر قفل در را بشکنم و فکر فرار به سرم بزند،  من و اعضای خانواده ام را 

به قتل می رساند. تا اینکه بعد از گذشت 3ماه تصمیم گرفت رهایم کند. 
او شماره یکی از اعضای خانواده ام را خواست و من شماره موبایل برادرم 
را به او دادم. سعید با برادرم تماس گرفت و از او خواست به تهران بیاید 
تا مرا تحویل بگیرد. دختر جوان ادامه داد: پس از آنکه برادرم به ترمینال 
جنوب رسید و مرا تحویل گرفت، نقشه کشید که از سعید انتقام بگیرد و 
این انتقام منجر به مرگ او شد. وقتی خواهر مظنون اصلی پرونده همه 
حقایق را بازگو کرد، دیگر جایی برای انکار وجود نداشت و به این ترتیب 
فرشید )مظنون اصلی پرونده( قفل سکوت را شکست و اعتراف کرد که 
قصد تنبیه مقتول را داشته اما پایان این ماجرا به قتل منجر شد. وی گفت: 
اسفند پارسال بود که خواهرم به بهانه دیدن دوستش از خانه خارج شد 
و دیگر برنگشت. ما نگران او بودیم و گزارش ناپدید شدن او را به پلیس 
شهرمان اعلام کردیم. حتی آگهی گم شدن وی را در شهر پخش کردیم و 
برای پیدا کردنش به سراغ همه دوستان و آشنایانش رفتیم اما هیچ ردی 
از او پیدا نکردیم. وی ادامه داد: بعد از 3ماه یک تماس از شماره ناشناسی 
با من گرفته شد. آن طرف خط، مردی بود که خودش را سعید معرفی 
می کرد و می گفت خواهرم در این مدت نزد او بوده است. خیلی عصبانی 
شدم. او از من خواست تا به تهران بروم و خواهرم را تحویل بگیرم و من 
راهی پایتخت شدم. وقتی به محل قرارمان در ترمینال جنوب رسیدم، 
متوجه شدم که خواهرم با سعید در حال درگیری است. او فریاد می زد 
و مردم جمع شده بودند. وقتی نزدیک تر رفتم، خواهرم گفت که سعید 
قصد داشته النگوهایش را از او بگیرد که با وی درگیر شده است. آن روز 
با حضور پلیس، سعید بازداشت شد و راهی کلانتری شدیم. در بین راه 
خواهرم تعریف کرد که در این مدت چه بر او گذشته است. برای همین از 
او خواستم رضایت بدهد تا خودم سعید را تنبیه کنم. به محض آن که از 
در کلانتری بیرون آمدیم سعید را سوار بر ماشینم کردم و دست و پایش 
را بستم. فقط می خواستم تا حد مرگ کتکش بزنم و انتقام بگیرم اما نقشه 
من به مرگ سعید منجر شد. براساس این گزارش، خواهر و برادر در این 

پرونده بازداشت شده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

بازداشت خواهر و برادر در پی قتل یک مرد 
سرنوشتدردناکدخترگمشده

مرگ مرموز دختری 2۵ســاله در یک پانســیون، تیم جنایی 
پایتخت را با یک معمای پیچیده روبه رو کرده است. 

به گزارش همشهری، چند روز قبل خانواده دختری 2۵ساله به نام 
نسترن که اهل یکی از شهرســتان های جنوبی کشور بود راهی 
اداره پلیس شدند و گزارش ناپدید شدن وی را اعلام کردند. آنها 
می گفتند که نسترن آخرین بار برای انجام کاری از خانه خارج 

شده و دیگر برنگشته است. 
یکی از آنها توضیح داد: وقتی چند ســاعت گذشت و از نسترن 
خبری نشد، با موبایلش تماس گرفتیم اما پاسخی دریافت نکردیم. 
ما  به شــدت نگران وضعیت او بودیم  و به همین دلیل به سراغ 
دوستان و افرادی که او را می شناختند رفتیم اما هر چه گشتیم 
هیچ ردی از دخترمان پیدا نکردیم. برای همین تصمیم گرفتیم از 

پلیس برای پیدا کردن او کمک بگیریم. 
با اظهارات این خانواده، نام نسترین به عنوان فرد گمشده ثبت 
و تلاش برای پیدا کردن او آغاز شد تا اینکه پس از گذشت چند 
روز، فردی ناشــناس با خانواده وی تماس گرفت و اطلاعات 
تازه ای از وضعیت او داد.  فرد ناشناس  گفت که نسترن راهی 
یکی از شهرهای شمالی کشور شــده و در آنجا شرایط خوبی 
ندارد. پــس از این تماس بــود که عموی نســترن برای پیدا 
کردن او از جنوب کشور به سمت شــمال کشور حرکت کرد 
اما  هنوز ردی از وی به دســت نیامده بود که این بار نســترن 
با خواهرش تماس گرفت و درحالی که اصلا حال مســاعدی 
نداشــت، گفت که در پانســیونی در یکی از محله های تهران 
است و حال خوبی ندارد. او درحالی که پشت تلفن ناله می کرد 
از خواهرش خواست تا هرچه زودتر خودش را به تهران برساند 

و او را نجات بدهد. 
وقتی خواهر نســترن از او خواســت تا آدرس پانســیون را در 
اختیارش قــرار دهد  ناگهان تماس قطع شــد. امــا کمی بعد 
لوکیشنی که محل اقامت دخترگمشده را نشان می داد به گوشی 
خواهر نسترن فرستاده شــد. او نیز با عمویش تماس گرفت و 
با گفتن ماجرایی که اتفاق افتاده بــود، محل اقامت خواهرش 
را به وی اعلام کرد و این مرد برای پیدا کردن دختر گمشــده 
راهی تهران شد.  عموی نگران نســترن براساس لوکیشنی که 
برایش ارســال شــده بود، خودش را به محلی که پانسیون در 
آنجا قرار داشت رســاند. اما وقتی وارد آنجا شد  برادرزاده اش را 
درحالی که آثار ضرب و جرح روی بدنش بود دید. وی با اورژانس 
تماس گرفت و نسترن را به بیمارستان رساند. اما او حالش اصلا 
مساعد نبود تا درباره بلایی که بر سرش آمده بود توضیح بدهد. 
دختر جوان در بیمارستان بستری شد اما تلاش برای نجات او 
از مرگ بی فایده بود و او پس از 4۸ساعت جانش را از دست داد. 
مرگ مشکوک و معمایی وی را مسئولان بیمارستان به پلیس و 
بازپرس جنایی تهران اعلام کردند که با دستور قاضی، محمدتقی 
شعبانی تحقیقات برای کشف اسرار مرگ وی آغاز شد. آن طور 
که پزشکان می گفتند: علت اولیه مرگ خونریزی داخلی بوده و 
آثار کبودی و ضرب وجرح نیز روی بدن دختر جانباخته وجود 
داشته است. این یعنی احتمال قتل دختر جوان قوت یافت اما 
این که چطور چنین بلایی برســرش آمده و در این مدت کجا 
بوده، در هاله ای از ابهام قرار داشت. در این شرایط بود که بازپرس 
جنایی دستور انتقال جسد دختر جوان به پزشکی قانونی را صادر 
کرد و تیمی از مأموران اداره دهم پلیــس آگاهی تهران مأمور 

شدند تا اسرار مرگ وی را رازگشایی کنند.
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زیادی دارد، در این باره به همشــهری می گوید: 
خدا را شــکر که پس از ۵شــبانه روز جست وجو 
ســرانجام فرد حادثه دیده پیدا شد اما این حادثه 
می توانســت اتفاق نیفتد. او دربــاره دلایل وقوع 
این حادثه مرگبار می گوید: پرواز با پاراگلایدر در 
شرایطی ابری و مه آلود اشتباه بزرگی است و نباید 
در این شرایط پرواز انجام می شد. نکته دیگر اینکه 
ساده ترین کار این بود که او از طریق گوشی موبایل 
و بیسیم موقعیت خودش را اعلام کند تا امدادگران 
بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن او را پیدا کنند، 
اما متأســفانه چنین کاری نکــرد. از طرفی این 
ورزشکار روی درخت سقوط کرده بود و به او گفته 
شد که بهتر است همانجا بماند اما او گفته بود که 
از درخت پایین می رود. درحالی که در آن شرایط 
مه آلود مشخص نبود که ارتفاع درخت چقدر است 
و متأسفانه او روی یکی از درخت های بلند سقوط 
کرده بود که حدود ۵0متر ارتفاع داشت که بعد از 
آزاد کردن خودش از صندلی پاراگلایدر ســقوط 

کرده و جانش را از دست داده است.


